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 در روضة خلد مجد خوافی بررسی و تحلیل محتوایی طنز
 

  و ناصر ناصری *جلیل امیرپور دریانی ، مینا تیموری خسروشاهی

 

 چکیده

ات انتقادی اجتماعی است که   های هنری و اثرگذار و از فروع ادبیّطنز و طنزپردازی، یکی از شیوه

رای مقاصد مختلف ب  کهار  بیانی و ب هایروشانواع های جامع ، با در جهت اعتراض ب  ناهنجاری

های تعلیمی و معرفتی روضة خلد یک اثر تقلیدی از گلستان سعدی است ک  آموزه. شود گرفت  می

ایه  مقاهه  بهر آن اسهت تها بها ن رشهی        . خود را گاهی از طریق طنز، ب  مخاطب انتقال داده است

مجهد خهوافی در ایه  اثهر      .دنزهای موجود در روضة خلهد برهرداز  توصیفی ب  بررسی ط –تحلیلی

، مسخره کردن، وارونه   طعن  و کنای : ها و ابزار طنزپردازی از قبیلتوانست  است با استفاده از شیوه

مضهامی    های انتقادی خود را در قاههب  نمایی، اندیش  جلوه دادن، تشبی  انسان ب  حیوانات و کودن

با زبانی  -ک  طنز غاهب در حکایات است  -تعلیمی و اخلاقی اجتماعی، سیاسی، مذهبی،فرهن ی، 

طنز موجود در سخ  وی،  قابل ذکر است ک . کار گیردب  ساده و ب  دور از تندی و خشکی سخ ، 

تر استفاده نماید و انی کماز کارکرد واژگ کردهک  سعی  ورت مفهومی قابل برداشت است؛ چراب  ص

 .  قرار دهدبلاغی را مورد توجّکارکرد 

 

 .طنز، مجد خوافی، روضة خلد، حکایات :هاژهوا کلید
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 مهمقدّ - 

نظران با زاویة دید خاصّ خود به    طنز یکی از مقولات پرچاهشی است ک  محقّقی  و صاحب 

یابیم ک  با بررسی و مطاهعة آثار ادبی گذشت  درمی. اندهای گوناگونی ارائ  دادهآن ن ریست  و نظریّ 

طنز ». کار رفت  و ب  موضوعات مختلفی نیز اشاره شده است یشی  ب های طنز در متون ادبی پ روش

. جوبهد آمیهز مهی  کننده و مطایب  ات است ک  هدفی تعلیمی را در پس ظاهری سرگرمژانری در ادبیّ

... ، فرهن ی و های اخلاقی، اجتماعیپردازان در واقع با بیان هنری و طنزآهود، انواعی از کاستی طنز

تهری   طنز در واقع ادبهی  (5: 6231پلارد، )« .کشندطور غیرمستقیم ب  تصویر میب   روزگار خود را

آید و ای  ها و ظلم موجود در جامع  ب  رنج میشاعر یا نویسنده از نابسامانی شکل اعتراض است؛

ا در زیر نوش خنده پنهان قت نیش زهردار انتقاد راو در حقی. کند خنده و شوخی بیان می رنج را در

 . نمایدیم

انسان در زندگی ب  اموری که  شهاید در   . ها را برشمردتوان مبارزه با عادتاز وظایف طنز، می

نهویس از  طنز. گی او شهود کند ک  جزوی از زندچنان عادت  ،رسدن اهی دی ر مسخره ب  نظر می

یکهی  ». اردسعی در برجست  کردن جوانب منفی آن د ،ای دی ر در حمل  ب  ای  عاداتن اه و زاوی 

نویس در ای  کار از   طنزاهبتّ. نویس ای  است ک  با نیروی عادت بجن دتری  وظایف طنزاز اساسی

  (13: 6251تنکابنی، )« .کنداغراق و مباهغ ، پیروی می ؛ها، یعنیکاریکاتوریست ةشیو

اعی و ههای اجتمه  ک  ایجاد طنز در گرو تیزبینی و قدرت تشخیص و موشکافی با توجّ  ب  ای 

ت کوتاه و اها در قاهب عبارتواند با انتخاب صحیح واژههای سیاسی طنزپرداز است، وی میآگاهی

دلانة اات زشت و ناعها را ب  نمایش درآورد و خصوصیّها و پلیدیها، زشتیها، کاستیعیب ،پرمعنا

 . ست یابدترتیب ب  هدف خود ک  اصلاح جامع  است، دافراد را ب  تمسخر ب یرد تا بدی 

 

 بیان مسأله و سؤالات پژوهش - - 

در واقهع  . ای از طنز نداشهت  باشهد  توان در ادب فارسی یافت ک  بهره کمتر اثر مقبوهی را می

در میان آثار تقلیهدی از  . هاستیکی از وجوه متمایز کنندة آثار ادبی ایران، حضور عنصر طنز در آن

ههای حکمهی و   اندوخته   -چون با آن داردیک  قرابتی ب -گلستان سعدی، روضة خلد مجد خوافی
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وی ب  عنهوان  . تعلیمی و اخلاقی را ب  پیروی از شاهکار آفری ِ زبان فارسی ب  یادگار گذاشت  است

 ،ن هاهی دقیهق از غاههب مباحه      معلّم اخلاق و خطیب نامور قرن هشتم، درکتاب روضة خلد، بها 

نداشت ، و ب  مانند اسهتادش از مضهامی    سخ  ب  میان آورده و هدفی جز تهذیب و اخلاق مداری 

خلد مجهد خهوافی   ة روض برای ک  م وفایی در مقدّ. مختلف طنز در قاهب حکایات بهره برده است

خلهد به  حکایهاتی که  آمیخته  بها زبهان طنهز هسهتند،           ةدر بررسهی روضه  » :آورده استن اشت ، 

ف کتاب دارد ک  خود ب  آن اشاره گویی مؤهارتباط مستقیمی با وعظاین ون  حکایات . خوریم برمی

و چنهی  دعها    مانهد مهی  مناجات فرو گویی بوده است، درحال وعظ روزی ک  برفراز منبر در. دارد

خدا تو را رسهوای خلهق کنهاد، امهروز دعهای وی      : خدای بر مادرم رحمت کناد ک  گفت» :کند می

 (35: 6231 ،خوافی) «!مستجاب شد

ت  از محهی  اجتمهاعی حهاکم بهر قهرن هشهتم اسهت؛ یکهی از         سبک طنز پردازی مجد برخاس     

تری  ادوار ک  فضایل و اصول اخلاقی رنگ باخت  و سراسر ایهران در ههرو و مهرو به  سهر       آشفت 

فرهن هی   -های فکری مجد خوافی درنقهد اجتمهاعی  مای ب  بررسی ب آن است ای  مقاه  بر. برد می

 :روضة خلد برردازد و ب  ای  سؤالات پاسخ دهد های مختلف طنزپردازی درجامعة خویش و جنب 

 ای است؟ کارکرد مبانی طنز در روضة خلد ب  چ  شیوه -6

 مجد خوافی از چ  نوع طنزهایی در روضة خلد بهره برده است؟  -3

  طنز غاهب در روضة خلد کدام نوع است؟ -2

 

 پژوهش ةپیشین - - 

در مقهالات   طنزاری در ش رد و انواع جستای با عنوان  مقاه  در، (6211)هیلا آقایی چاوشی،  -

 .است پرداخت بررسی طنز واژگانی، طنز مفهومی و طنز روایی ب  شمس، 

ای با عنوان طنزپردازان و در مقاه  ،(6215)اس احمدوند، ظهیر صیامیان و فاطم  جهرمی، عبّ -

وران سلجوقیان ، فرهنگ طنزپردازی در جامع  ایران دطنزپردازی در ایران عصر سلجوقی های شیوه

 .ندا نمودههای بیانی و کاربرد آن بررسی ها و شیوه  ب  انواع گروهبا توجّرا 
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و بررسی طنزهای سیاسی در متون نظهم و نرهر فارسهی     در مقاهة نقد ،(6212) مریم بلوری، - 

ب  بررسی طنزهای سیاسی موجود در متون قرن چهارم تا هشهتم   هجری، های چهارم تا هشتمسده

  .خت  استپردا

ها و ش ردهای طنزپهردازی، مضهامی  طنزآمیهز و وجهوه     همچنی  مطاهعات گوناگونی در گون 

مختلف طنز در آثار متعدد زبان و ادب فارسی صورت گرفت ، امّا تاکنون تحقیق و بررسی مسهتقلیّ  

 .است خلد مجد خوافی انجام ن رفت  در زمینة طنزپردازی در روضة

 

 روش پژوهش - - 

 .برداری استتحلیلی و ابزار گردآوری مطاهب، فیش -ق حاضر، مبتنی بر شیوه توصیفییحقّت 

 

 پردازی های طنزجنبه - 

فاقی در شود، نخست ب  عنوان صنعتی بلاغی و عنصری اتّات ب  دو گون  ظاهر میطنز در ادبیّ»

در »( 28:6232ی، چنهار ) «.درمهت  حضهور دا   ادبی ک  در کلّ جای جای اثر، و دی ر ب  عنوان نوع

-فاقی را میهایی از طنز بلاغی و اتّنمون . ل طنز مواجهیمم بیشتر با نوع اوّتی قرون متقدّات سنّادبیّ

طنزی ک  نوع ادبهی   ،ا نوع دوم یعنیامّ. دید ...ار، حافظ و توان در آثار سعدی، موهوی، سنایی، عطّ

ات که  فارسی چند مورد   در ادبیّاهبتّ. ات مشروط  و پس از آن ب  ظهور رسیداست بیشتر در ادبیّ

زاکهانی و حکایهات    ات عبیهد توان یافت ک  جزو طنز از نوع ادبی آن هستند که  کلیّه  استرنا هم می

ر خوافی دک  روضة خلد مجد با عنایت ب  ای   (66: 6231مند، بهره)« .اندی  از آن جمل ملانصراهدّ

 .ق آورده شده استحقیی از طنز بلاغی در تد، مواردگیرردیف دستة اوّل طنز قرار می

طنز فردی ک  بیشتر به    -6»: از چندی  نظر حائز اهمّیتّ استداشت  و  های مختلفیطنز، جنب 

توان در اشعار حافظ یافت ک  چون یرا م طنز فلسفی ک  نمون  آن -3. شودیصورت هجو نمایان م

. انهد بدان پرداخته  ... و ار و موهویک  عطّ طنز عرفانی -2. چرایی جهان، مضمون اشعارش استو 

تبادر در ای  نهوع  ز را مههواژة طن ایعدّهوری ک  هط ،ت استیّطنز اجتماعی ک  بسیار حائز اهمّ -2

د شهای درباری شنیده میزبان دهقکهای گذشت  اغلب از طنز سیاسی ک  در زمان -5. دانندطنز می
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طنز خانوادگی ک  از انواع جدید طنز است و بهر   -1. د یافتآثار حافظ و عبید نمو و بعد از آن در

ن و شهوهر، عهروس و   ههایی ماننهد روابه  میهان ز    و ب  سوژه اثر توسعة شهرنشینی ب  وجود آمده

 (628: 6231اصلانی، ) «.پردازدمی ...مادرشوهر و 

 

 طنز بلاغی - - 

بیهانی،   –های زبانیبازی». استکار بردن صنایع بدیعی  کی از موارد مهمّ در ساخت طنز، ب ی 

معنایی از کاربرد بسیاری  ک  در طنز و مطایب  ب  دهیل چندها و صنایع ادبی هستند از آرای  ای گستره

اهعارف، مدح شبی  ب  ذم، ذمّ شهبی  به  مهدح،    جناس، ایهام، کنای ، تجاهل: ند ازو عبارتبرخوردارند 

( 32: 6233طاهبیان و تسلیم جهرمی، )« .و اسلوب حکیم اهضّدی ، ایهامم، محتملتلمیح، تضاد، تهکّ

تواننهد  ا باید اشاره کرد ک  ای  صنایع بدیعی تا زمانی ک  نتوانند تصویری طنزآمیز بسهازند، نمهی  امّ

 ت خنهده و علّ دهش نامی است ک  بر ای  نوع طنز گذاشت  ،طنز عبارتی. ساختار طنز ب  جمل  بدهند

اسهاس طنزههای عبهارتی به      ». های زبانی داردعات ادبی و بازیکرد صنابست ی ب  کار ان یزی آن

هفظهی   ها، تشابهات و تعبیرهای گوناگونها، تضادّتناسب. ری از امکانات واژگانی زبان استگیبهره

 ( 22: 6211شیری، )« .ها ها و عبارت و در یک کلام بازی با کلم 

را دیدم ک  از پیهری قامهت وی شهکل خهاتم      رفتم پیرزنیدر بادی  می: یکی از بزرگان گفت» 

دندان شهده و قامهت وی چهون    درّ حقّة دهان وی بی  های وی از ضعیفی خم،ان شت گرفت  بود و

 (625: 6231خوافی، )« .خیزران

آمهده  «   داشهت  غم و غصّ»تصویری همراه با طنز تلخ است ک  در معنای « میخ در دل بودن»  

 :خواهی نیز اشاره دارددوستی و مالتحکیم مالاست و از طرفی بر شدتّ و 

 ای کههه سههید انههدر کیههد بینههی مقههید   

 سههه مهههیخ زر ای دل رمیهههده در گهههل

 

 چهو سهید  از غمش دل شسهته دار  ههد   

 سهه نههه هههوای زر چههو مههی د در دل 

 ( 5 : همان)                                

های برتهر هجهو و   طنز است و تهکّم از شیوههای بلاغی   یا عنادیّ  نیز از شیوهیّاستعاره تهکم»

نیکوبخهت،  ) «.طنز است ک  ب  منظور دست انداخت ، مسخره کردن و طعن  زدن ب  کار رفت  اسهت 
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حلبهی،  ). که  ظهاهرش جهدّ و بهاطنش استهزاسهت      داندحلبی، تهکّم را نوعی هزل می( 51: 6238

های ایجاز است تا ههم کهلام   ز روشهای بلاغی در ساخت طنز، یکی ااستفاده از شیوه( 31: 6212

 .داشت  باشدزودتر ب  مخاطب منتقل شود و هم تأثیرگذاری بیشتری 

 

  طنز اجتماعی - - 

های او همهواره در متهون   خواهی رفتارهای فردی و اجتماعی انسان، تناقضات رفتاری و زیاده

هدف از طنزهای . هاستمانینظم و نرر فارسی بازتاب داشت  و طنز اجتماعی اعتراضی بر ای  نابسا

ههای  نمودن مظاهم موجود در جامع ، خاصّ  بیدادگری و استبداد حکّام و قضهاوت »اجتماعی غاهباً 

غیرعادلانة قاضیان، نیرنگ و اجحاف بازاریان، ریای زاهدنمایان، تظاهر صوفیان دروغی  ب  زههد و  

و گاه مفاسد اخلاقی، فردی  تیان نادانباری دانشمندان و دوهاعتفروشان، بی ورع، جهل واقعی دانش

گویی و زورشنوی و نظایر تی، خستّ، زورعفّ، بیعی از قبیل ضعف غیرت، ترک ناموسو یا اجتما

ات را با مسهائل اجتمهاعی   طنز، ادبیّتوان گفت ک  بنابرای ، می( 21: 6211زاکانی،  عبید)« .آن است

 (5: 6251صلاحی، )« .یطنز هجوی است از روی غرض اجتماع». زندپیوند می

کراهت را آن اجتماعی است ک  شاعر در ابیات زیر با زبان طنز، مذموم بخیل بودن یک صفت 

 :  عزرائیل استانسان بخیل، مانند قبض روح توسّ دیدن رویِ رنج و محنتِ: دانست  و گفت  است

 شههاه چههی  از وزیههر خههود پرسههید    

 گیهه  ای شههاه اگههر ز مهه  پرسههی    

 

 قههبع عزرالیههلکههه چههه محنهه  چههو  

 خهههههواه ب یهههههلدیهههههدن روی وا 

 (1  : 10  خوافی، )                      

بزرگان و سردمداران حکومت  اهخصوصخیص در افراد جامع  و علینبودن قدرت تمیز و تش

گیرد و زمانی ک  نویسنده یها شهاعر در   از مواردی است ک  در ردیف موضوعات اجتماعی قرار می

ابیهات زیهر، حکایهت    . شهود بخشد، تبدیل ب  طنز اجتماعی میطنزگون  بدان میقاهب تمریل، بیانی 

کسانی است ک  از نداشت  قوّة تشخیص و تمیز در میان بزرگان و حاکمان شهر هراس داشت  و بها  

ب  ک  ب  غل  و اند؛ امّا از ترس ای ای  ک  خود، جرمی مرتکب نشده و عمل ناشایستی انجام نداده

 :انند و از چشم هم ان گریزاندست یر و مجازات شوند، ن رجای مقصّران 
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 روبهههههی در رهههههی دوان دیههههد   

 گیرنههدگیهه  در شهههر خههر همههی   

 گیهههتد ای روبههههم مگهههر مسهههتی  

 گیهه  روبههه کههه نیسههتد مهه  مسهه   

 کیسههه  انهههدر زمانهههه کهههو دانهههد 

 

 گیهههتد از بههههر چیسهههتی م ههه ر    

 بههر شههما نیههز واجههر اسهه  حههذر   

 خهههر و مهههرد  چهههه م هههل یکهههدیگر

 یسهههتی تهههو مگهههر لیهههم هشهههیار ن

 فههههرب روبههههاه و آدمههههی از خههههر

 (00 :  همان)                               

ا با عنایهت  شود، امّک  طنز اجتماعی موارد قابل توجهی را در آثار ادیبان شامل می با وجود ای 

. تتوجّ  واقع شده اسه  تر موردکماست ک  در ادبیّات فارسی مواردی ب  گسترده بودن آن، از جمل 

در آن زمهان و در آن وضهع اداری و اجتمهاعی    »: آورده اسهت گونه   ت ای  امر را ایه  علّ پورآری 

آمهد و قههراً شهاعر و    مملکت به  وجهود مهی    ات اغلب برای شاه و درباریان و خواصّکشور، ادبیّ

د ریاسهت داشهتند انتقها   توانست از اعمال و افعال اربابان خود و دست اهی که  بهر آن    نویسنده نمی

 (23: 6215پور، آری )« .کند

 

  طنز سیاسی - - 

 آید رویکردی سیاسی دارد و شامل افهراد مشهغول در امهر سیاسهت    ک  از نامش برمی چنانهم

ق را ب  ناحق، متعلّه  حقیّزنند تا ت دست ب  هر کاری میشود؛ افرادی ک  در قاهب مقام و موقعیّ می

در چنی  شرایطی است ک  . از مظلوم شود حقیّع کردن ی اگر ای  کار باع  ضایب  خود سازند حتّ

رود تها فریهاد   نویسنده و شاعر ک  قدرت بیان ظلم آشکار سیاسیّون را ندارد، ب  سراغ زبان طنز می

ک  هم ان از آن آگاه شوند، ب  صورت غیرمستقیم و  استای را ک  در سین  دارد و نیاز دادخواهان 

ت ک  واقع زبان گویای مردمانی اسطنزپرداز ب  .ب  گوش هم ان برساند ا تلخ،امّ ،ناکبا زبانی خنده

واضح اسهت که  طنهز سیاسهی، بیشهتر       .اند و جرأت اعتراض ندارنداز جور حاکمان ب  ستوه آمده

یّهت جای هاه حکّهام    دهیهل اهمّ ب . دهدمداران عصر را مورد حمل  قرار میمسائل سیاسی و سیاست

. اسهت خلد را در اوصاف حکّام آورده  آبادانی، خوافی باب اوّل روضةسیاسی در برقراری عدل و 

خهوافی،  )« .اند ک  رعیتّ، خزانة شاهند؛ چون خزان  خاهی شهود، شهاه محتهاو گهردد    بزرگان گفت »
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مهدار، از شهفقت و عهداهت و سهیرت نیهک پادشهاهان        او در ضم  حکایهاتی اخهلاق  ( 61: 6231

 .داندظلم و حرص و صفات ناپسند مینامی را در ترک نویسد و نیک می

کنهد که  در فسهاد و ظلهم، حتّهی      فی میمعرّ ایب  گون ، قاضیان را مجد خوافیدر ابیات زیر   

سهت که    از کسی بردن، امری مربت و نیکو گوی سبقت را در امری. اندگوی سبقت از فرعون برده

 .اع  طنزآمیز شدن جمل  شده استو همی  امر، بصورت منفی ب  کار گرفت  شده  در بیان شاعر ب 

اند، هیاقهت  طبع ک  در فساد و ظلم، حتیّ بالاتر از فرعون بوده و بر او نیز پیشی گرفت  قاضیان ظاهم

 :دهنددادگری ندارند و در محلّ قضاوت، حق را ناحق و ناحق را حق جلوه می

 طبهه نعههوب بههای ازیهه  قاضههیان  ههالد  

 له  کنند بهه تزویهر ههر زمهان بهر خ     همی

 

 برنهد سهب   که در فسهاد ز فرعهون مهی    

 نهاح   ،حه  و ههزار حه     ،هزار ناح 

 (92 : همان)                               

اخلاقهی   تصویری توأم بها هبخنهد حهاوی نکتهة    تشبی  کردن مردم ب  گوسفند و امیر ب  چوپان 

 :است

 چه خهوش گیه  بها شهاه ایهران، وزیهر      

 گهههر از گهههر   لمهههی رود بهههر رمهههه

 

 مهها گوسههمندید و چوپههان امیههر   کههه  

 کهههه را غیهههر چوپهههان بهههود م لمهههه

 (21 : همان)                               

کُلکُُم راعٍ وَ کُلکُُم مَسهوول   »: است ک  فرمودند( ص)بیت یادآور حدیری از پیامبر گرامی اسلام 

دهنهد  سهخ  شهما گهوش مهی    هر کدام از شما مسوول هستید و دربارة افرادی ک  به   : «ِ.عَ  رَعیَتِ 

 .بازخواست خواهید شد

 شهههنیدی آن کهههه در تم یهههل گویهههد  

 ز گههر  ایمهه  شههود آن لح ههه گلههه   

 

 سهه رعیّهه  گوسههیند و شههه شههبان   

 سهه کههه در حیهها شههبانا مهربههان   

 (21 : همان)                               

بهدتر از کفهر    رادر باب سیزدهم کتاب ک  مجهد خهوافی بها عنهوان ظلهم و فسهاد آورده و آن      

گاه سینة بیچارگان شان آماوو تکبّر ظاهمانة حاکمان و رهبرانی ک  تیر فتن  شمرد، از بیداد و مکر می

از بزرگی پرسیدند ک  دجّال کهی پیهدا   »: کندهای طنزآمیز انتقاد میتمسخر و طع  و کنای  است، با
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« !سهد که  خهرش به  الاغ دههد     تردیر است ک  پیدا شده است امّا از رئیس می: خواهد شد؟ گفت

های ظاهم و فسادهای و شاید یکی از علل روی آوردن مجد ب  طنز، تصویر حکومت( 355: همان)

عنوان ادیبی منتقد،  ای است ک  مردم تحت سلطة آن از آزادی بیان محروم بوده و او ب رایج جامع 

که    رساندرمستقیم ب  حاکمانی میدر ابیات زیر مقصود خود را غی خوافی. است زبان گویای زمان 

  اندک و گهاو،  داراییقت، گوسفند نماد در حقی. ی هستندتر از مردم عادّمقدّم مندی از مال،در بهره

 :نماد ثروت و مایة بسیار است

 ای پههیش سههل ان ل هه  رفهه  حیههدری

 خههور گیهه  برجهها گوسههیندی مههی   

 

 از سههههر دعههههوی و ا هههههار هنههههر   

 گیهه  اگههر داری بههرو گههاوی ب ههور   

 (92 : همان)                               

است ک  بهرای انتقهاد از شهخص یها طبقهة      ( تحامق)یکی از ابزارهای طنزپردازی، کودن نمایی     

اند آورده»: کنندهایی را بیان میآمیز، حقیقتخاصیّ خود را ب  نادانی زده و در پشت حرف مسخره

موجهب چیسهت؟ گفهت    : او را متفکّر دید، گفهت . درآمدک  روزی بهلول دیوان  ب  نزدیک هارون 

باید کرد، اگر جههان را وفهایی بهودی، هرگهز     تو را ای  فکر نمی: گفت. کنموفایی دنیا میتفکّر بی

 (626:همان)« !پادشاهی ب  تو نرسیدی

: ست و ن  حسهاب سهیم و درهمهی   در اندیشة طنزپرداز مجد، در هر دو عاهم، دیوان  را ن  غمی    

برهنه    روزی قاضهی از وی پرسهید که  چهرا سهر     . گفتنهد ای بود در ری، او را شمعون می دیوان »

کوتاه  ةامقاضی ب ریست و عمّ! فردا تا دستار تو بریمایند، م  راه صراط رفت  باشم: روی؟ گفت می

 (331 :همان) «.کرد
 

  اعتقادی -طنز مذهبی -2- 

تری  دی رند و طنز مذهبی از پر رنگمان یکدرباور مردم مشرق زمی  حکومت و دیانت، ملاز

بیشهتر  کنهد و  ریا یاد مهی  شده ب  رود ک  از شریعت و طریقت آهودهشمار می عناصر طنزپردازی ب 

واهیان دینهی جهزو حکومهت به       گیرد چرا ک حتیّ گاهی خدا را نشان  میهای مذهبی و شخصیتّ

ای  نوع طنز ». اندبردهحاکمان، شکایت ب  خدا میم ک  مردم ب  جهت ست آمدند و یا ای حساب می

: 6232جهوادی،  )« .رنگ و بوی متفاوتی دارد از هحاظ اعتقادی و زیر سؤال بردن باورهای مذهبی،
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ای  نوع طنز چنهان  »: نویسداستاد شفیعی کدکنی در کتاب ای  کیمیای هستی، در باب طنز می (12

با اتّکا بهر اعتقهادات مهذهبی خهود بخواههد مهذاهب و        است ک  ادیب یا شاعر با هباس نظم و نرر

ههای   رویهها و کهج  کار ساخت  عیبمعتقدات دی ران را از طریق طنز، مسخره کند و علاوه بر آش

شهاعر گهاهی خرافهات و نمادههای مهذهبی      . ایشان، بر حقّانیتّ مذهب و مرام خهود اصهرار ورزد  

آمیهز  به  بهاد انتقهاد طنهز    رد اهداف سیاسی است، بقت نوعی ابزار برای پیشحقیاش را ک  در   زمان

 (633:6235شفیعی کدکنی، )« .گیرد می

، به   حقیقی باب شهده ک  برخلاف تصوّف  ت زیر، عقاید و مسلک صوفیان زمانش رادر حکای

در . از وضهع حاضهر، آشهکار کهرده اسهت     را  اش، نفرت درونهی طنزگون بیان  با باد انتقاد گرفت  و

گذراننهد و به    طلبهی وقهت مهی   چرانی و راحهت ن است ک  صوفیان ب  شکمآ ویقت، منظور حقی

طبهق خواسهت و منفعهت    نیز دهند و چ  بسا، آن قوانی  و اصول را  یتّ نمیهای تصوّف اهمّقاعده

در مقامات تصوّف آمده ک  اگر اهبتّ  در گرسن ی طاقهت نیهارد، بایهد که  دو     »: کنندخود تفسیر می

ا صوفیان امّ. کند و دو دانگ از آب و دو دانگ از برای نفس زدن رها کند دانگ شکم را از طعام پر

 خود را جای کند و نفهس را گهو   ،آب خود هطیف است !وقت ما گویند ک  تو شکم از طعام پر ک 

 (362: 6231خوافی، )« !گز جای مباشهر

ر حقیه ، ترواری ب  صوفی نسبت داده شده اسهت، ههدف  در ای  نوع بیان طنزآمیز، ک  صفت پَ 

گاهی پرواری  .اندهای خود قرار دادهای برای ارضای خودخواهیکسانی است ک  شریعت را وسیل 

ای نهان بهرای خهوردن    ای هقمه  هکه  عهدّ   شان بوده؛ در حاهیو پرخوری عامل از دست رفت  جان

ری و ااو ب  صورت غیرمستقیم به  وضهع نهد   . جاهب است طنزتعبیر خوافی از ای  نوع . یافتند نمی

 انتقهاد کهرده  ای  شهرای  نهامطلوب   از  بارگی صوفیان اشاره کرده و گرسن ی مردمان در برابر شکم

از بسهیار  : رده اسهت؟ گفتنهد  بردند یکی پرسید ک  ب  چ  سبب م می ایروزی جنازة صوفی» :است

 (382: همان) «.شودطلبم و مرا روزی نمیسی سال است ک  م  چنی  مرگی می: گفت. خوردن

، صفت بعضی از صوفیان ک  پیشة خود را بسیار خوردن و شکم چراندن قهرار  در ای  حکایت

خهوافی در مقهام مقایسهة    . اند ب  صفت س ان تشبی  شده ک  کاری جز رفع گرسهن ی ندارنهد  داده

الله علی  از طایفة صوفیان دمشق پرسید ک  سیرت ابراهیم ادهم رحم »: صوفیان دو قبیل  آورده است
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سه ان سهکّان   : ابراهیم خندید و گفهت . اگر بیابیم بخوریم و اگر ن  صبر کنیم: یست؟ گفتندشما چ

کننهد و اگهر   ایراراگر بیابند : صوفیان شما چیست؟ گفت سیرت: بلخ را همی  خاصیتّ است گفتند

 (18: همان)« .نیابند شکر گویند

ی را به  صهوفیان   بها شرمسهار   آید کلام برآمده از طنز، مفهومی تهوأم ک  از مت  برمی چنان هم

 .پرستی راهی اشتباه استکند ک  پیش  گرفت  شکمزد میها گوشو ب  آن نمایدزمان، اهقا می

زیر از اوضاع مملکت رفت  است؛ بحری مذهبی است ک  نهاظر بهر    هایحکایتای ک  در اشاره

آن خواری بیابنهد  مال رفتار و کردار بزرگان و حاکمان شرع است، حاکمانی ک  اگر فرصت رشوه و

د در مور مجدتعبیر . شان باشدی اگر ب  بهای از دست رفت  مقام اجتماعیدهند؛ حتّرا از دست نمی

پرنهد و به    ارزش از خوشحاهی ب  هوا مهی آنان ب  خاطر یک جوی بیگون  است ک  ای  افراد، ای 

سنگ و قضات بودم ک  قانون ترازو در پیش یکی از » :دنگذاربها، سر بر زمی  می یک دانة بیخاطر 

اگهر   :گفهتم . موجهب پرسهید  . تبسمّی کهردم . ی کم آمد، درمی پیش نهاد، بچربیداهسنگ بقّ. نهادمی

 :گفتم. ب وی: گفت. تحملّ باشد، ب ویم

 مههها  تههرازو مگهههر هسههه  قاضهههیّ 

 کنهد به یهم جهو دو پها در ههوا مهی     

 

     نهههد                 کههه قههانون دنیهها و دیهه  مههی     

 نهههد                                                       بههه یههم حبّههه سههر بههر زمههی  مههی

 (01 : همان)                              

گرفهت و در عهوض آن، عصها و مصهلیّ به  وی      ای را دیدم ک  از مدّعی رشهوت مهی  قاضی»     

 (281: همان)« .بخشیدی میفروخت و او باز ب  وفروخت و او باز ب  وی می می

که  بهر مهزاو     اسهت از تزویر و حیلة قاضی گر طنزی پنهان خلق کرده، بیانمجد تصویری ک  

پایهة   ار ندارد و اساس واهفاظ سر و ک در ای  نوع طنز، طنزپرداز با». کندخود، حرامی را حلال می

فرینهد که  تصهوّر و تجسّهم آن     آای را میطنزپرداز در ای  تکنیک صحن  .آن بر مفاهیم مبتنی است

آور است و نوع دی ر زمانی است ک  حادث  ب  قدری غیرمنتظره است که  ناخودآگهاه باعه     خنده

 (11-15: 6218، همکارانو پور حسام) «.شودخنده می
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  طنز خانوادگی -5- 

 ...شوهر و شوهر، مادرزن، مادر  زن،نواده و رواب  بی  افراد خانواده خا ای  نوع طنز ب  مباح 

ابطة شوهر بها وی، اشهاره کهرده    خوافی از میان ای  افراد، بیشتر ب  موضوع زن و ر. شودمیمربوط 

خهواهم و زن جهوان مهرا    یزن پیهر را نمه  : خواهی؟ گفهت از پیری پرسیدم ک  چرا زن نمی»: است

 (336: 6231خوافی، )« .خواهد نمی

وال زنان اختصاص داده، از سیمای بهاطنی  مجد خوافی در باب یازدهم کتاب ک  ب  نکاح و اح

شهاید تعهدّد   . گویهد وفایی ایشان بسیار میشان نیک ن فت  و از مکرو بیایزیب ظاهرعکس  بر آنان

و در  ،اسهت  شدهوجود چنی  افکاری  زةبر او رفت ، ان ی ب  گفت  خود زنانی ک  داشت  و جوری ک 

و کررت مال و متدیّ  بودن زن را از ملزومهات  دی ر موافقت و دهسوزی و آسایش و آرایش جایی 

در خلال رواب  افراد خانواده، گاهی با شوخ طبعی، با یادآوری . شمرد   زندگی با سعادت میداشت

ک  ترجمان هرکس بر مذهب خویش است، در بیان سودای آب برای تشن  و فکهر نهان بهرای    ای  

و به  گهوش، گهران و دختهری و زنهی داشهت        ام ک  مردی بود بهزّاز شنیده»: گرسن  بر آمده است

زن پنداشهت که    . طلبیهد همچنان، روزی ب  دکّان رفت و کلید فراموش کرد؛ آمد و کلید از زن مهی 

! دختر را گفتم برخیز و آتش ک  ک  پدر از دکّان گرسن  خواهد آمد: کند، گفتتقاضای چاشت می

-  شوهر چ  کنم؟ مرا خدمت پهدر مهی  م! ای مادر: رود، گفتدختر پنداشت ک  ماجرای نکاح می

 (311: همان)« !باید کرد

گریهزی دارد؛ چهرا که  زن از    ست ک  نشان از زندر تعبیر دی ری از شاعر، ابیات و حکایاتی ا

 :نظر وی بلا و محنت جان و عامل آوارگی از خان  و مسک  است

 آن کس که بهلا و محنه  ته  خواههد    

 صد سلسهله از عنها بهه گهردن خواههد     

 

 وارگههی از خانههه و مسههک  خواههههد   آ 

 دانی که بهود  کسهی کهه او زن خواههد    

 (   : همان)                               

ابلیس بهر  . اند ک  شخصی از جور زن ب ریخت و مدّتی قطع مسافت کرد تا ب  کوه قافآورده»

ز دسهت زن  ا: روی؟ گفهت پرسهید که  کجها مهی    . رودعقب وی بدوید، او را دید ک  ب  تعجیل می



 
 
 

            
  

        0511         زمستان  /        45شماره   /     هيجدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  25
 

« !ای؟هنهوز اینجها بهیش نرسهیده    ! ای بریهده پهای  : ای محکم برقفاش زد و گفت طرانچ ! گریزم می

 (325: همان)

 

  طنز مشاغل -2- 

ها و فساد جامعه  را بها   گیرد و طنزپرداز، عیبشمول ن اه طنز، همة طبقات اجتماع را در برمی

از حکایات موجود در ای  . دهدایش میدادن تصویری از جهات منفی جامع  و با هدف اصلاح نم

زیست ، پی برد ک  چ ونه  ریها و تزویهر    ای ک  مجد درآن میتوان ب  اوضاع اجتماعی دورهباب می

انجهام  ای که  در از خطیب و فقیه  و طبیهب و شهحن    . استهمة طبقات اجتماعی رسوخ داشت  در

آن بازار زمانة نابسامانی ک  در . دارندمی مسووهیّتی و ناحقیّ رواالله، بیة خویش نسبت ب  خلقوظیف

ای را در سرای شخصی مفتی»: است ت ناراست، تکبّر و نیرنگ داغ بودهرشوه، علم دروغی ، حکم

پس جای فقی  چراسهت؟ چهون   : گفت. جای فق  نیست: ای پرسید، گفتشحن  دید، از وی مسأه 

 (288: همان)«تو را اینجا یابم، کجا پرسم؟ 

ابهوعلی در  » :اسهت  آمهده بیان طنزآمیز نویسنده ز مشاغلی است ک  در ای  کتاب، در قصّابی ا 

ک  بهرّه در   مداننمی: گفت. ش تا زر بیارمک  قصّابی را بلاغت تمام یافتم، گفتم برّه بکُ هکتابی آورد

 (331: همان)« .شمشم برهّ نکُبرابر ترازو باشد، تا زر نکِ

در ن اه طنزآمیز مجد، سرر و نیزة خیّاط، جامه   . قل اوستفضیلت آدمی بر سایر حیوانات ب  ع

ای را در حرب تیری بهر سهر آمهد،    درزی»: اندو سوزن است؛ چرا ک  هر کسی را بهر کاری ساخت 

  (333: همان)« !اگر مرا مغز بودی اینجا نیامدی: تگف. جرّاح گفت ک  ب  مغز نرسیده است

ی خهود نیهز از   هان است که  حتّه  هان زمهی و نالایقی طبیبسوادگون  از بی بیانی انتقادطنز زیر، 

نی گورسهتا وقتهی طبیبهی در   » :شهرم دارنهد   -اسهت ک  کشت  شدن عدة زیادی از مردم  -نتیجة آن 

دارم از ای  مردگان ک  شرم می: گفتد ک  سبب چیست؟ پرسیدنگذشت آستی  ب  روی افکنده،  می

 (281: همان)« !منند هم  کشت ان

بازرگانی »: در باب احوال طوایف مردم، از گناه مکرّر خطیب شهر حکایت کرده است خوافی      

روزی خطیب شهر را به   . سرای از پیری و لاغری بر آخری بست  بوددرازگوشی داشت، در کاروان
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ههی  درازگوشهی نیافتنهد، او را بهر     . سهرای آورد تها سیاسهت کننهد    گناهی گرفتند و ب  در کاروان

روزی دی ر به  گنهاهی دی هرش ب رفتنهد و ههم      . ان نشاندند و گرد شهر ب ردانددرازگوش بازرگ

روز سیُم ک  اعادت ای  عادت کرد، بازرگان خر گرفت و روی در خطیب کرد ک  . برای  خر نشاند

« !ام؛ یا توب  ک  یا جو و کهاه مرتّهب دار  تو از ای  افعال توب  نخواهی کرد و م  از بهر تو یام نبست 

 (285: همان)

فروشان خبر خبری دانشدر حکایتی دی ر از اوضاع نابسامان علم و دانش درسایة جهاهت و بی     

ای : آموخت، گفتمدر حدود مازندران، معلمّی را دیدم ک  جماعتی اطفال را قرآن خطا می»: دهد می

! خوانهد نمهی  ب  از م  در ای  حدود کسهی : کنی؟ گفتای چ ون  تعلیم میتعلّم نکرده! معرفت بی

 (281: همان)« !م ر هم  را دهان دریده و هبان بریده و زبان بست  و دندان شکست  اند: گفتم

و در پوشش طنز، از منبر وعظ و تذکیری ک  کسهی غیهر واعهظ و قهاری در آن جمهع نیسهت            

تهو  مقری را ب رفت ک  در وعهظ، مه  و   . نعلی  واعظی از مجلس بردند»: آوردحکایتی شیری  می

 (263:همان)« !ای  غرامت را نیز بدهم ک  م  چرا بودم: گفت! ایبیش نبودیم، تو برده

: پیری مهرا گفهت  »: دهدو در جایی دی ر شاعران و واعظان را هدف تیر انتقاد خود قرار می

مه  دروغ  : گفهتم . ای ک  زینت هر دو ب  دروغ است؛ یکی شعر و دی ری تهذکّر دو ف  پیش  گرفت 

« .گویی ک  اگهر دروغ ن هویی، در سهخ  تهو چنهدان فروغهی نباشهد       راست نمی: گفت .گویمنمی

 (262:همان)

 

 تعلیمی –طنز اخلاقی -1- 

های تعلیمی و اخلاقی طنز در بررسی اوضاع اجتماعی و سیاسی و فکهری ادوار مختلهف    جنب 

محتهوای ایه  نهوع     از .بسیار اهمّیتّ دارد و از کارکردهای مهمّ طنز، تعلیم و تعاهی اخلاقهی اسهت  

آید ک  هدف شاعر یا نویسنده از بیان آن، تعلیم و پرداخت  ب  نوعی نکتة حکمی طنزها چنی  برمی

-در حکایاتی ک  در ای  قسمت آمده است سخ  از دیوان ان عاقلی است ک  در پهس کهلام  . است

فتارشهان ماننهد   ب  تعبیر دی ر عقلای مجهانینی هسهتند که  ر   . شان گفتارهایی حکیمان  نهفت  است

 . رانندای بر زبان میا سخنان اندیشمندان امّ ،دیوان ان و برخلاف آداب اجتماعی بوده
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و  است پهیش نابینها؛   دلایل عقلی نزد او چون چراغی ای است ک حکایت زیر، حکایت دیوان 

مهردم  ای بود در اصفهان دیوان »: کند سخ  کسی در وی اثر نمی( دیوان ) خود جنسجز سخ  هم

: عهاقلی گفهت  . شهنود روید و در ای  معنی دهیل عقهل نمهی  طرف نمی زد ک  چرا هم  ب  یکرا می

دیوانه  را  . همانا ک  او ای  فکهر کهرده باشهد و جهواب در خهاطر آورده     . ای دی ر را بیاورید دیوان 

. دگران شود و ب هرد بر روی آب اگر هم  ب  یک طرف روند،  ستدنیا چون سرری: گفت. آوردند

 (331 :همان)« .مسموعش افتاد

آید ک  تأثیرپذیری سخ  در فرد بست ی به  شخصهی دارد که     از مضمون حکایت چنی  برمی

ا اگر شخصهی  ی سخ  حق در وی اثر نخواهد کرد، امّحتّ ،قصد تعلیم دارد و اگر آن فرد، غیر باشد

 .نمایدموافق طبع باشد سخ  نامربوط نیز اثرگذار می

ش خشهت پخته    را نقل کردند ک  چهون پهدرش وفهات کهرد از بههر هحهد      محتسب سیستان »

خشهت  : محتسب گفت. آب متعذّر است ةک  گور کندن در سیستان از غلب، ب  سبب آن طلبیدند می

جا، گوینده با زبهان طنزآمیهز و اثرگهذار     در ای ( 313: همان)« !  خواهد شدخام بنهید ک  فردا پخت

و خود گفت  ک  ب  یافت  خشت پخته    او با زبان طنزآمیز. رش داردخود، اشاره ب  دوزخی بودن پد

های ور شده و خشتشعل  پدرنهادن آن بر سنگ هحد، نیازی نیست؛ چرا ک  ب  زودی آتش در قبر 

 .خام را خواهد پخت

را از زیاد نشسهت  در نهزد مهریض که  باعه        هم انظریف حکایت زیر با بیانی شیوا،  طنز       

انهد که  حکیمهی    آورده»: برحذر داشت  و ب  درک حال وی دعهوت کهرده اسهت   ی شود ناراحتی و

مها  : گفت یکی از آن میان. حکیم ملول شد. جمعی ب  عیادت وی آمدند و دیر بنشست. رنجور شد

 (312: همان)« !ب  عیادت ک  روید دیر منشینید: تگف. را نصیحتی ک 

درخت سرو نهاد، در سایة وی اِستاد تا غسل ابواهحس  نوری در آب رفت و جام  در پای »   

و پای وی چهون   ؛حرکتدر حال، دست وی چون پای سرو بی. دزدی بیامد تا جامة وی ببرد. کند

 (621: همهان )« .شیخ دعا کرد، صحتّ یافهت  .توب  کرد و آمد دزد باز. برکت گشتدست چنار بی

  خواننده را با قبح و زشتی عمهل  ک ی ، نویسنده برای ا ای  حکایت ک  در نکوهش دزدی آمدهدر 

-آشنا کند، ب  اثر کرامات بزرگان اشاره کرده ک  با یک دعا قادرند انسان را مانند چوب خشک بهی 
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شهخص دزد سهاخت     ازنکتة طنزآمیز در ای  حکایت، تصویری اسهت که  نویسهنده    . حرکت کنند

 .است

لق کهرده اسهت هحنهی طنزآمیهز     باره ختصویری ک  خوافی در ابیات زیر در باب شخص شکم

 :باشدآور و در عی  حال قابل تأمّل میدارد ک  تصوّر آن برای خواننده و مخاطب خنده

 ای شههههده زیههههر چههههر  دولابههههی 

 چههههو کههههوزة دولا شهههکمی هههههد 

 

 روز و شههر نیههس را رهههی  و رهههی    

 کنهههی و گهههاه تههههیگهههاه پهههر مهههی

 (   : همان)                                 

. ة زیادی از افراد، بدان مبهتلا هسهتند  ست ک  عدّا یهای زشت و مذمومگی از ویژگیبار شکم

 و داردانسان را ب  خندة تلخ و کوتهاهی وامهی  ابتدا ، مانند شدهکوزة دولاب ب  شکم در ای  تمریل، 

 .دکندرگیر میصل  تفکّرش را بلافا

کهم خهوری، ارزش   خوردن ب  وقت ضرورت، طول عمر، سلامت و زیهادی حکمهت در اثهر     

ریاضت نفس و متاع گرسن ی و قناعت و درویشی برای آزادگی، از جمل  اهداف اخلاقی و تربیتی 

ههای طنزآمیهز آورده شهده    ضهم  حکایهت  ( در ریاضت و احوال فقر)مجد است ک  در باب دهم 

داد ک  مهرا   ده دینار. گفتند، ب  در دکّان بقّاهی رسیدخوار میشخصی را دیدم ک  او را جهان»: است

چهون دسهت به  نمهک و     . ها خهاهی شهد   اوّل از گل و اشنان آغاز کرد؛ سفت. از ای  دکّان سیرک 

 (382: همان)« .صابون برد، بقال بیست دینار بر دست وی نهاد و عذر خواست و سرش بداد

ای از بهس  صهوفی »: گیهرد در حکایتی دی ر بسیار خواری و طمع صوفیان را به  تمسهخر مهی   

ای نهادند و چهار کس برداشتند تا ب  خانه  برنهد، در   او را بر محفّ . توانست رفت ود، نمیخورده ب

را از آن  اشاره کرد که  محفّه   . ب  دعوت: روید؟ گفتندکجا می: گفت. رفتندراه قومی را دید ک  می

 (382: همان)« .طرف گردانید

 تهر از تکهدّی و راحهت   او خهوش ای نزد نویسد ک  هی  پیش و در حکایتی دی ر از گدایی می

خورد و بیست خشهت پخته  به  زخهم     گاوزوری را دیدم ک  روزی ده م  طعام می»: طلبی نیست

ک  خشت را خهاک   ای ! همتّای بد نفس بی: گفتم. ستاندکرد و از مردم چیزی می مشت خاک می
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ب  مزدوری آمهد، ده   روزی! ستانی، بیا خاک را خشت ک  و از مردم درم بستانکنی و فلوس میمی

 (382: همان)« .مرده طعام بخورد و یک مرده کار نکرد، روز دی ر ب ریخت

مجد خوافی باب دوازدهم کتاب را ب  صفت مذموم حسد اختصهاص داده و آن را موجهب   

دهیل نفیس بودن علم، در میان علما بهیش از دی هر طوایهف     شمارد ک  ب فتن  و کین  و خواری می

ام دو برادر بودند واعظ، یکی برادر خود را از حسهد در وقهت وعهظ    درشیراز شنیده»: نمایان است

« .مه  از ایه  مهاجرا بترسهیدم و زبهان وعهظ در کشهید       . گفت  از منبر فرو کشهید و شهکم بدریهد   

 (328:همان)

مشهتمل   -دوستی و نشان دوزخ است ک  ثمرة دنیا -(بخل و هویمی)باب چهاردهم روضة خلد 

بخیلی، »: ست ک  با اهداف تربیتی و اخلاقی، با طبعی شوخ و طنزآمیز بیان شده استبر حکایاتی ا

کهردی و  در دنیا اسراف مهی ! تمییزای بی: گفت. دادحاتم طایی را ب  خواب دید ک  نان ب  مردم می

 (311: همان)« !در آخرت نیز
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 گیرینتیجه

ههای  کوشد تا معایب و زشتیات دارد و میدر ادبیّ ایطنز ب  عنوان یک نوع ادبی، جای اه ویژه

ان، بها  یه ایه  شهیوة ب  . آمیز و گاه تلخ و گزنده ب  تصویر بکشدها را گاه با سخنان طیبترفتار انسان

با بیان غیرمستقیم خود نقش واعظ بودن  ک شیوة منتقدانة خود در نزد مخاطب پذیرفتنی است؛ چرا

 . گیردرا از نویسنده و شاعر می

آیهد که  در     ب  تقلیدی بودن از کتاب گلستان، اثری طنزآمیز ب  حساب میروضة خلد با توجّ

گون  نیسهت، کهارکردی   بیانی تلخدارای عی  سادگی مبتنی بر طنز مفهومی است و علاوه بر آن ک  

ز ان یه کننهده و مطایبه    گون  بیان خود، هدفی صرفاً سهرگرم  خوافی از ای . آموزشی و حکمی دارد

ههای زبهانی و   است تا بیهان هنهری وی نه  تنهها در سهطح تکنیهک       نیز سبب شدهندارد و ای  امر 

. داشهت  باشهد   تر نیز نقش مهمّهای مفهومی و پنهانیتر زبان ب  کارگرفت  شود؛ بلک  در لای سطحی

ویسنده گفتنی است ک  ن. رسدجایی غیرعامدان  ب  نظر می طوری ک  گاهی ای  کاربرد عامدان  و در

ب  جهت داشت  هدف اصلاح و ارشاد مردم جامع ، در ذکر مضامی  انتقادآمیز خود زبانی سرشار از 

وی بهرای  . ادب و وقار دارد و ب  هی  عنوان از هغات خشک و یا مستهج  اسهتفاده نکهرده اسهت   

رح ی در قاهب حکایت و داسهتان کوتهاه طه   رستهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اعتقادی، باندیش 

طنزهای سیاسهی،   طوری ک . دهدپذیرتر جلوه میتر و دلها را مطلوبو با چاشنی طنز، آن کندمی

  سیاسیّون، حاکمان و صوفیان جامع  است که  هم هان از   اجتماعی، مذهبی و اعتقادی وی، متوجّ

ی مهذهبی  هاهای رفتار عاملان حکومت و چهرهاو نارسایی. اندرفتارهای ناهنجارشان ب  ستوه آمده

آمیز بر ای  حاکمان و را ب  طور غیرمستقیم مورد هدف قرار داده و در پوشش زبان انتقادی و خنده

ادی در روضة خلد ب  شهمار  تری  نوع بیان انتقتازد؛ ک  از غاهبقاضیان و واهیان و فقیهان ریایی می

یوانه ، حکهیم، بزرگهی    تعلیمی وی ب  قصد اندرز و نصیحت و از زبان د -اخلاقی طنزهای. رودمی

  مشهاغل بهازاری   طنز مشاغل در بیهان او، متوجّه  . ک  طنز غاهب در حکایات استنوشت  شده ... و

بوده و نوع خانوادگی آن نیز شهامل  ... وو غیربازاری مانند طبیب و حکیم  ...ابی، درزی ومانند قصّ

 .شوداب  میخواهی و موارد مش ها، و عوارض زنشوهر و اختلافات آنو  رواب  زن
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